جند شعر کوتاه 


عکس روی جلد را هانری ویوله حدود 
یکصد سال پیش درراه بارفروش (بابل) 


خلوت خوانی جند شعر کوتاه 


نوشته‌های ۱:۰ و ۱۶۰۱ 
پی‌دی‌اف» ۲۵ صفحه 


حمرمع.ع) رم گنه هه تدم ناع1. 0 ظظ 


انتشار با ذکر مأخذ آزاد است. 


۳ 


نا 
بر مزاری بی‌نام 
هر بهار 
ِ 
درباد شمال 


۳ 


بيشه خاموش و 
ابر سیه در راه 
تکبه زده است شیان 


به نور ماه 


تا و کر 
پاهایی به رسن 
وردهایی نز بای استنک 


ك‌ 
گله‌ای کاهیده به دشت 


0 


۳ 


برامده ماه ت ۳ 
برریشه‌های کبود آب 


> 


بر دامن کوه 
می‌زداید باد ریک 


‌ ک‌ 
از منزلی مترو 


۳ 


در هر خانه را که بکوبی 
(هرات ای! هرات!» 
سایه‌ای هست که می گوید 
(پدر آمرزیده 

این وقت شب؟ 

هیچ کس نمرد) 


۹ از آبان نود و هشت 


در شلوغی میدان 
میان اعتراضها 
کسی داد می کشید 
( گرستنه‌ايم 
گرسنه‌ايم وله ) 
سرباز 

زیر لب می‌غرید 
(گرسنه‌تریم ماها) 


هر دو دست پشت سرم 


25 ‌ م ۵ 5 


امواتم در پروازند 


باران نباریده معلوم 


لین ای کاد وه بش تون 
چشمی می‌نگرد در چشمی 
کل گشوده مانده در هوا 
حرفی هست 

صدایی 

راهی در پیش 

سکوتی در راه 

جانی آغشته به تردید 

تاب می‌خورد بر فراز بامها 
لرزان و بی‌صدا 

شعله آفتاب 


از این دشت می گذشت شاید گاهی 

چوقای تلخی آويخته بر کرانه‌های استخوانی دوش 
پدرم می گفت 

از این دشت می گذشت گاهی شاید 

بلند و خمود 

در منطرش ممرزی پیدا و ناپیدا ز دور 

راهی بریده و پست 

مه‌آلوده دهی بر دامن تبه‌ای کبود 

پدرم می گفت 

چوقای تلخی آويخته بر کرانه‌های استخوانی دوش 
پرنده‌ای را می‌مانست پدرم شاید 


سر برهنه زیر باران رقیق صبح 


فرو می‌رود برف 
ات 

زیر سنگینی پا و 
فرو می‌افتد تن 
ناگاه 

زیر سنگینی برف 


6 عغزل 


شاخه‌ای خمید 
- از پنجره نور می‌تابید - 
برف بر برف خطی کشید 


هیچ اعتنا می کند به گلها 

یا به آن نهفته به جامه‌ها جنازه‌ها؟ 
برمی گزیند هیچ 

عطری برای زینت خویش 

یا فنجانی بهر همسایه خویش 
یا می کریزد به خلوت وثاق و 
می‌تند در اندوه و سایه‌ها؟ 

دور از سرزمینش 

در می گذرد او روزی 

بر فرود و فراز بادها 


(ترجمه آزاد شعری از نبیل یاسین ) 


بر سر هر برگ لرزش 
بر سر هر سنگ نامی 


۷ تواب 


خود کار را می‌دهد به دستهایم 
نشسته‌ام من حالا 

لغتی می جکد به پاهایم 
ولغت دیگر 

بریده از رگهایم 


یک دریچه است و بی‌شمار صلیب 
یکی قربانگاه ابر بهار 

یکی مهلکه ماه تابان 

دیگری قتلگاه باد صباست 

آن دیگر زخمگاه مستی شاخسار 

هر روز فرومی‌شکنند اين خداوند گان مهر و جمال 
غرقه دررنگ و خون 

بر دریچه زندانم 

و هر روز برمی‌ خیزند 

در برابر چشمانم 

دیگر بار در اوح 


(ترجمه آزاد شعری از فیض احمد فیض ) 


باغبان این روزها 
(تو» خطاب می کند 
سینه‌سرخان باغش را 


(ترجمه آزاد شعری از آنجلیکا کنچ ) 


۰ بهار 


۳ حَُ ۶ شعا 
شعری می گریخت و شعاری 
و مردمی 
براده‌های آهن و ریم 

نان و تبر و تما 
بر سطوح کهربایی نان و تیر و تمام 


خاتف جون ستاره‌ای 
ناتوان از خور و نوش 

2 

دور ازتن و ما در بزم و انتقا 
هم جون شاوی 

نفس بسته ره بر نفس 

دور ازتن و خا 

ثف جون ستاره‌ای 

سر بر آورده شبی در بزم و انتقام 
چون بر عبث 

ون ار یت 


۳۲ شهریور جهارصد و یک 


می گذرد از رود زنی 
کور میشی بر دوش 


(تمام) 


